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فوکوس
 197 سال پیش، برابر با نهم آوریل 1821 میلادی، شارل پیر بودلر، شاعر و نویسنده شــهیر فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. 
بودلر كارش را با نقدنویســی و ترجمه شــروع كرد. ترجمه  او از آثار ادگار الن پو جزو میراث های كلاســیك ادبیات فرانسه به شمار 
می رود. در زمان حیاتش فقط یك دفتر از شــعرهایش منتشر شد به نام »گل های شر«. شــعر بودلر فرم كلاسیك و شسته رفته ای 
دارد اما مضمونش به مایه های رمانتیك نزدیك است. شعر او در عین حال، پر از ریزه كاری در لفظ و معناست و نیز تصویرهای بسیار 
زیبا كه حامل احساس های گوناگون اند. به ســبب همه این ویژگی ها بودلر از پیشگامان شــعر جدید به حساب می آید. او از سویی، 
مانند رمانتیك ها، هنــر را برتر از طبیعت می دانســت و هنرمند را نه مقلد طبیعت بلكه آفریننده زیبایی ها بر می شــمرد. از ســوی 

دیگر، مانند مدرنیست های پس از خود، در جنبه های نامتعارف و حتی بیمارگون به جست وجوی زیبایی می رفت.

رخداد
  قطع رابطه ايران با دولت ژاپن و احضار نجم وزير مختار ايران از توكيو 

)1321 خورشيدی(
  كشتار فلسطينيان روستای ديرياسين توسط ارتش اسراييل 

)1948 ميلادی(
  تعيين ويليام سوليوان سفير آمريکا در فيليپين به عنوان 
آخرين سفير آمريکا در ايران از سوی كارتر رئيس جمهوری 

آمريکا )1356 خورشيدی(
  آغــاز رســمی جنــگ نــژادی در بوســنی و هرزگوين

)1992 ميلادی(

طلوع
  لئوپولد دوم - دومين پادشــاه بلژيک، از عوامل اصلی ســركوب 
آزاديخواهان در جمهوری دموكراتيک كنگو، منجر به قتل و مرگ بيش 

از 1۰ ميليون نفر از مردم اين كشور )1835 ميلادی(
  اريــش لودندورف - ســردار ارتــش آلمان 
 و فاتح نبــرد تاننبــرگ در جنگ جهانــی اول

)1865 ميلادی(
  ژان پل بلموندو - بازيگر و تهيه كننده فرانسوی، 

نقش آفرين در آثاری چون: از نفــس افتاده، پيروئه ديوانه، 
كلاه، مردی از ريو، لئون مورن كشيش )1933 ميلادی(

غروب
  فرانسوا رابله - اديب، پزشک و نويسنده بزرگ رنسانس فرانسه، از 

هزل گويان و طنزپردازان بزرگ ادبيات فرانسه )1553 ميلادی(
  فرانسيس بيکن - فيلسوف، سياستمدار، دانشمند، حقوقدان 
و نويســنده انگليســی، محور اصلی تحول فکری در قرون 
وســطی، صاحب آثاری چون: ارغنون جديد، پيشرفت علم 

)1626 ميلادی(
  فرانک لويد رايت - مشــهورترين معمار تاريخ آمريکا، 
 طــراح داخلی و نويســنده، طراح و ســازنده بيــش از  هزار بنا

)1959 ميلادی(
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رونق تهران گردی در نوروز 

نوروز، بهانه خوبی برای گردشــگری است. هر 
ساله با آغاز بهار و خلوت  شدن شهر، شور و  اشتياق 
شــهروندان برای بازديد از موزه هــا، بنا ها و آثار 
تاريخی بيشتر می شود. شهر تهران، با قدمت بيش 
از 2۰۰ سال، جاذبه های فراوانی دارد. خوشبختانه 
شــهرداری تهران چند سال اســت كه اقدام به 
برگزاری تورهای تهران گردی كرده است. امسال 
هم برای بچه های دهه 6۰، تورهای رايگان در نظر 
گرفتند كه بسيار جذاب و فرح بخش بود. در كنار 
اين برنامه ها، مردم هم مشــتاقانه از جاذبه های 

تاريخی و فرهنگی تهران ديدن كردند. 
اواخر  ســال گذشــته، 5۰ اثر نفيس جهانی از 
»موزه لوور فرانســه« به تهران رسيد و در »موزه 
ملی« به نمايش گذاشــته شد. با وجود صف های 
طولانی، شــوق ديدار از اين آثار، چشمگير بود. 
گروهی هــم كاخ موزه هــا را برگزيدنــد؛ »كاخ 
گلســتان«، »ســعدآباد« و » نيــاوران« پذيرای 

دوســتداران تاريخ و فرهنگ  ايــن مرزوبوم بود. 
در اين ميان، گردشــگران خارجی با شــگفتی 
و تحســين به آثار نگاه می كردند كــه »هنر نزد 

ايرانيان است و  بس.« 
عده ای هم در محله های قديمــی قدم زدند و 
از خانه های تاريخی و قجری شــهر تهران ديدن 
كردند؛ محله »عودلاجان« در خيابان سيروس، 
پررفت وآمد تر از محله های ديگر شهر در اين روز ها 
بود. ساعتی در كنار حوض فيروزه ای رنگ »خانه 
مدرس«، »فخرالملوک« و »دبيرالملک« نشستن 
و مست  شدن از گل های بهاری اش، وصف ناشدنی 
بود، به ويژه گرفتن سلفی و عکس، اين لحظه ها را 

ماندگار تر می كرد. 
بــرای دومين  ســال پياپی در نــوروز 139۷، 
»عمــارت تيمورتــاش« )موزه جنــگ( بر روی 
مشتاقان گشــوده شــد. »خانه  موزه مقدم« در 
ميدان تاريخی حســن آباد هم طرفداران بسيار 

داشت. گروهی هم »باغ موزه نگارستان« در ميدان 
بهارســتان را برای بازديد برگزيدنــد و در   همان 
حوالی به ديدن »عمارت مسعوديه« رفتند. ميدان 
توپخانه و  خيابان های اطرافش، شايد پرتردد ترين 
مســير تهران گردی نوروز بود. »سردر باغ ملی«، 
»ميدان مشق«، »موزه پســت ملی«، »ملک« و 
»آبگينه« جذابيت های بسيار برای علاقه مندان 

تاريخ و فرهنگ داشت. 
از دوم تا دوازدهم فروردين، موســيقی اقوام در 
محوطه »برج ميلاد« برگزار شــد و حال وهوای 
بهاری را دوچندان كــرد. »باغ ايرانی« در ده ونک 
با لاله های رنگارنگش، رنگ وبوی تازه ای به شهر 
داد. در اين ميان، تــلاش راهنمايان فرهنگی در 

شناساندن اين مکان ها ستودنی است. 
تهــران با مراكــز فرهنگی، تاريخــی و هنری 
خود، نه تنها در نوروز، بلکه در تمام روزهای  سال 

تماشايی است و ما را به ديدار خود فرامی خواند.

گشتوگذار

دروغ، روزی را كم می كند.
حضرت محمد)ص(

غایت نقصان
ای كــه لعــل لب تــو آبخــور جان من ســت
تو اگــر آن منــی هــر دو جهان آن من ســت
آب دريــا ننشــاند پــس از ايــن شــعله او
گر به آتش رسد اين ســوز كه در جان من ست
بــه تمنــای وصال تــو بســی ســودا پخت
طمــع خــام كــه انــدر دل بريان من ســت
خــود يــک روز نگفتی كــه بدو مرهــم وصل
بفرســتم، كه دلش خســته هجران من ســت
دارم اميــد كــه منســوخ نگــردد بــه فراق
آيت رحمــت وصل تو كه در شــأن من ســت
تــا بــه وصلت نشــوم جمــع نگويم بــا كس
آنچــه در فرقــت تو حال پريشــان من ســت
درد هجــران تــو بيمــاری مــرگ  اســت مرا
روی بنمــای كــه ديــدار تو درمان من ســت
رخ چون لالــه مپوش از من مســکين كه منم
عندليــب تــو و روی تو گلســتان من ســت
يوســف من چو ز مــن دور بود چــون يعقوب
ملک اگــر مصر بــود كلبــه احزان من ســت
ور مــرا زلف چــو چوگان تــو در چنــگ آيد
سربه ســر گوی زمين عرصه ميدان من ســت
آدمــی كــو ز غــم عشــق مــرا منــع كند
گر فرشته است در اين وسوسه شيطان من ست
گــر دهــی تــاج و گــر تيغ زنــی بــر گردن
ســر ســر توســت كه در قيد گريبان من ست
ســيف فرغانــی در عشــق چنين مــاه تمام
به كمــال ار نرســم غايــت نقصان من ســت
سيف فرغانی

مفهوم واقعی کمال

داستانک

در ضيافت شــامی كه مربوط به جمع آوری كمک 
مالی برای مدرسه بچه های دارای ناتوانی ذهنی بود، پدر 
يکی از بچه ها پشــت تريبون رفت تا نطق خود را ايراد 
كند. او با لحنی اندوهگيــن گفت: »كمال در بچه من 
»شايا« كجاست؟ هر چيزی كه خدا می آفريند كامل 
است. اما بچه من نمی تونه چيزهايی رو بفهمه كه بقيه 
بچه ها می تونند. بچه من نمی تونه چهره ها و چيزهايی 
رو كه ديده مثل بقيه بچه ها به ياد بياره. كمال خدا در 

مورد شايا كجاست!؟« 
افرادی كه در جمع بودند با شــنيدن اين سخنان 
شوكه و اندوهگين شدند. پدر شايا ادامه داد: »به اعتقاد 
من هنگامی كه خدا بچه ای شبيه شايا را به دنيا می آورد، 
كمال اون بچه رو در روشی می گذارد كه ديگران با اون 

رفتار می كنند. شايد بپرسيد چطور؟ 
يــک روز كه من و شــايا در پاركی قــدم می زديم 
تعدادی بچه را ديديم كه بيســبال بــازی می كردند. 
شايا پرسيد: »بابا به نظرت اونا منو بازی می دن!؟« من 
می دونستم كه پسرم بازی بلد نيست و احتمالاً بچه ها 
اونو تو تيمشون نمی خوان، اما فهميدم كه اگه پسرم 
برای بازی پذيرفته بشه، حس يکی بودن با اون بچه ها 
می كنه. پس به يکی از بچه ها نزديک شدم و پرسيدم: 
»آيا شايا می تونه بازی كنه؟« اون بچه به هم تيمی هاش 
نگاه كرد كــه نظر اونا  رو بخواد ولــی جوابی نگرفت و 

خودش گفت: »ما 6 امتياز عقب هستيم و بازی در راند 
9 است. فکر می كنم اون بتونه در تيم ما باشه و ما تلاش 

می كنيم اون رو بازی بديم...«
بعــد از مدتــی اونــا در   نهايت تعجــب، چوب 
بيســبال رو به شــايا دادند! همه می دونستن كه 
اين غيرممکنه چون شــايا حتی بلد نيســت كه 
چطوری چوب رو بگيره! اما همين كه شــايا برای 
زدن ضربه رفــت، توپ گير چند قدمــی نزديک 
شــد تا توپ رو خيلی آروم بندازه كه شايا حداقل 
بتونه ضربه آرومــی بزنه... اولين تــوپ كه پرتاب 
شد، شايا ناشــيانه زد و توپ رو از دست داد! يکی 
از هم تيمی های شــايا نزديک شد و دوتايی چوب 
رو گرفتند و روبه روی پرتاب كن ايستادند. توپ گير 
دوباره چند قدمی جلو آمد و آروم توپ رو انداخت. 
شــايا و هم تيمی اش ضربه آرومــی زدند و توپ 
نزديک توپ گير افتاد؛ توپ گير توپ رو برداشــت 
و می تونست به اولين نفر تيمش بده تا شايا بيرون 
بره و بازی تموم بشه... اما به جای اين كار، اون توپ 
رو جايی دور از نفــر اول تيمش انداخت و همه داد 

زدند: »شايا، برو به خط اول، برو به خط اول!«
تا به حال شايا به خط اول ندويده بود! اون هيجان زده 
و با شوق خط عرضی رو با شتاب دويد. وقتی كه شايا به 
خط اول رسيد، بازيکنی كه اونجا بود می تونست توپ 

رو جايی پرتاب كنه كه امتياز بگيره و شايا از زمين بره 
بيرون، ولی اون هم توپ رو خيلی بلنــد و دور از خط 
ســوم پرت كرد و همه داد زدند: »بدو به خط 2، بدو به 
خط 2« شايا به سمت خط دوم دويد. در اين هنگام بقيه 
بچه ها در خط پايان هيجان زده و مشــتاق حلقه زده 
بودند. همين كه شايا به خط دوم رسيد، همه داد زدند: 

»برو به خط 3«... 
وقتی شــايا به خط 3 رســيد، افراد هر دو تيم 
دنبالش دويدند و فرياد زدند: »شــايا، برو به خط 
پايان...!« شايا به خط پايان دويد و همه 18 بازيکن 
شــايا رو مثل يک قهرمــان روی دوشــش خود 
گرفتند انگار كه اون يــک ضربه خيلی عالی زده و 

كل تيم برنده شده باشه...« 
پدر شايا در حالی كه اشــک در چشم هايش حلقه 
زده بود گفت: »اون 18 پســر به كمال رسيدند... اين 
رو تعميم بديم به خودمون و همه كسانی كه باهاشون 
زندگی می كنيم. هيچ كدوم ما كامل نيســتيم و در 
جايی از وجودمون ناتوانی هايی داريم. اطرافيان ما هم 
همينطور هستند. پس بياييد با آرامش از ناتوانی های 
اطرافيانمون بگذريم و همديگر رو به خاطر نقص هامون 
خرد نکنيم. بلکه با عشــق، هم خودمون رو به سمت 
بزرگی و كمال ببريم و هــم به اطرافيانمون اعتماد به 

نفس هديه كنيم.«

|جعفرخرازی|
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كتاب »زندگی با اصول موفقيت« 
نوشــته جک كنفيلد مجموعه ای 
اســت از داســتان های كسانی كه 
با اســتفاده از اصــول و روش های 
دستيابی به موفقيت )كه با خواندن 
كتاب 25 اصل حياتــی موفقيت، 
حضور در دوره پنج روزه دســتيابی 
به موفقيت، فارغ التحصيلی از برنامه 
آموزش مربيان، كار با يکی از مربيان 
كنفيلد، حضور در يکی از دوره های 
خصوصی ويژه، شــنيدن يا ديدن 

يکی از برنامه های ديداری شنيداری و...( از جايی كه 
بوده اند با موفقيت به جايی رسيده اند كه دلخواهشان 
بوده است. نويسنده كتاب بر اين باور است كه وقتی 
داستان های افرادی عادی را می خوانيد كه با يادگيری 
و اســتفاده عملی از اصول متحول كننده موفقيت، 
دســتاوردهای عجيب و فوق العاده كسب كرده اند، 
انگيزه يادگيری و استفاده از اين اصول اثبات شده را 
پيدا می كنيد تا بتوانيد نتايج موفقيت آميزی در همه 

بخش های زندگی ايجاد كنيد.
جادوی تجسم، تحقق رويا، نگرش يک مرد نابينا، 
دور انداختن خستگی و شکست، آهای رومئو، مردی 
كه به خاک دســت بزند طلا می شــود، پولدارترين 
مرد، به اعتماد رسيدن، ارزش عشق، ديگر بی حسی 
نه، از زندگی در پناهگاه افراد بی خانمان تا ماموريت 
زندگی من، فقط بگو نه، سرمايه گذاری روی خودم، 
يک مرحله جلوتر، داستان تحول من، تسليم نشو، 
پذيرفتن صدرِ صدرِ مســئوليت، اگر شــجاع بودم، 
فيليپينی سرافراز، چرا اينجا هستی، دانش آموخته 

موفقيت، خدمت بــه دنيا، تحقق 
خانه ای رويايی، سوخت گيری برای 
مخزن اعتماد، ســس و موفقيت، 
من... و ميا، قــدرت تابلوی ذهنی، 
فهرست شادی، آينه روی ديوار، چه 
كسی را بيشتر از همه می شناسی؟ 
و دانه های انگيزه داســتان های اين 

كتاب را تشکيل می دهند.
نويسنده در مقدمه كتاب نوشته 
اســت: »پتی آوبری اولين كســی 
بود كــه من را تشــويق كرد كتاب 
25 اصل حياتی موفقيت را بنويســم و اگر اين كار 
انجام نمی شد، كسانی كه داستانشان در اين كتاب 
آمده هرگز مجذوب آن نمی شدند، پتی، تو شريک 
تجاری و دوست شگفت انگيزی بوده ای. ايگنا، همسر 
اعجاب انگيزم كه عاشــق و حامی من است و وقتی 
پروســه های طولانی نوشــتن و چاپ را می گذرانم 
و نمی توانم به اندازه ای كه دوســت دارد با او باشم با 
صبوری در كنارم می ماند. ارزش درک و حمايتت از 
رسالتم در اين دنيا را می دانم. دوستت دارم! ورونيکا 
رومئو، دستيار اجرايی ام، كه بدون وجود او هيچ يک از 
اين ها ميسر نمی شد. او مايه آرامش من و مراقب است 
تا دليلی برای نگرانی نداشته باشم. متشکرم رونی كه 
اطمينان می دهد اوضاع رو به راه است، دفتر را اداره 
می كنی و اجازه نمی دهی مشــکلی پيش بيايد. تو 
بهترينی.« كتاب »زندگی با اصول موفقيت« در 2۰8 
صفحه، شمارگان يک هزار نسخه و قيمت 21 هزار 
و 9۰۰ تومان از سوی انتشارات گرايش تازه منتشر 

شده است.

مرور اصول موفقیت

سه پاکت نامه
آقای اسميت به تازگی مديرعامل يک 
شركت بزرگ شده بود. مديرعامل قبلی 
يک جلســه خصوصی با او ترتيب داد و 
در آن جلسه سه پاكت نامه دربسته كه 
شــماره های 1 و 2 و 3 روی آن ها نوشته 
شده بود به دستش داد و گفت: »هر وقت 
با مشکلی مواجه شدی كه نمی توانستی 
آن را حل كنی، يکی از اين پاكت ها را به 
ترتيب شماره باز كن.« چند ماه اول همه 
چيز خوب پيش می رفت تا اينکه ميزان 
فروش شركت كاهش يافت. در نااميدی 
كامل، آقای اسميت به ياد پاكت نامه ها 
افتاد. سراغ گاوصندوق رفت و نامه شماره 
1 را باز كرد. كاغذی در پاكت بود كه روی 
آن نوشته شده بود: »همه تقصير ها را به 
گردن من بينداز.« آقای اســميت يک 
نشســت خبری با حضور ســهامداران 
برگزار كرد و همه مشکلات فعلی شركت 
را ناشی از سوء مديريت مديرعامل قبلی 
اعلام كرد. اين نشست در رسانه ها بازتاب 
مثبتی داشــت و باعث شــد كه ميزان 
فروش افزايش يابد و اين مشــکل پشت 
سر گذاشته شــد. يک سال بعد، شركت 
دوباره با مشــکلات توليد توأم با كاهش 
فروش مواجه شد. آقای اسميت، با تجربه 
خوشــايندی كه از پاكت اول داشــت، 
بی درنگ ســراغ پاكت دوم رفت. پيغام 
اين بود: »تغيير ساختار بده.« اسميت به 
سرعت طرحی برای تغيير ساختار اجرا 
كرد و باعث شــد كه مشکلات فروكش 
كند. بعــد از چند ماه شــركت دوباره با 
مشکلات روبرو شد. آقای اسميت به دفتر 
خود رفت و پاكت ســوم را باز كرد. پيغام 

اين بود: »سه پاكت نامه آماده كن!«
لبخند پیرمرد

پيرمرد بــا لبخند كنار ديــوار كوچه 
نشسته بود. كوچه ما سرازيری تندی دارد 
و او هر روز در ابتــدای كوچه، در انتهای 
سرازيری می نشــيند. با خود می گويم: 
»امروز از او می پرسم به چه می خندی!؟« 
باز تند ازكوچه پايين آمــدم اما پيرمرد 
رفته بود، گويی سراشيبی را تمام كرده و 
باز انگاری لبخندی برای من جا گذاشته 
بود... ســال ها از آن روزها گذشته است. 
كوچه ما هنوز سراشــيبی تنــدی دارد 
اما من ديگر نمی توانم تند پايين بيايم، 
گاهی كه نفسم می گيرد می نشينم و به 
بچه هايی كه تند و تنــد پايين می آيند 
می خندم. ديــروز پســربچه ای از من 

پرسيد: »بابابزرگ چرا می خندی!؟«
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